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Abstract
The issue of abrogation has long been a contentious topic in Quranic exegesis and studies. 
Early scholars, particularly in hadith literature, broadly defined abrogation as any alteration 
in a prior ruling. However, contemporary discourse has seen a shift in the understanding of 
this concept, which paved the way for the rise of skepticisms regarding the Quran. Ayatollah 
Marefat, in his work al-Tamhīd, initially affirmed the abrogation of twenty Quranic verses, a 
stance exploited to challenge the Quran. Yet, toward the end of his life, he reconsidered his 
position, proposing the notion of conditional or preparatory abrogation and ultimately rejecting 
the idea of legislative abrogation altogether. He even contested the notion of abrogation in 
the al-Najwā Verse. Marefat’s perspective aligns with Sayyid Qutb’s interpretation, which 
views the verse as imparting a pedagogical message to society, unrelated to jurisprudential 
rulings and thus not constituting legislative abrogation. This article delves into Marefat’s and 
Qutb’s perspectives, elucidating Marefat’s final stance on abrogation based on Qutb’s theory of 
pedagogical messaging in Quranic verses.
Keywords: abrogation, Ayatollah Marefat, Sayyid Qutb, denial of abrogation, al-Najwā Verse, 
legislative abrogation, existential abrogation.
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یعی  رسی دیدگاه آیت‏الله معرفت در نسخ تشر بر
بر اساس آیه نجوا

الهه هادیان رسنانی 1

]تاریخ دریافت: 1400/4/5؛ تاریخ پذیرش: 1400/8/2[

چکیده
مسـئله نسـخ همواره از مسـائل کهن و بحث‌برانگیز تفسـیر و علوم قرآن بوده اسـت. در اصطلاح قدما و 
به‌ویـژه در روایـات در تعریفـی عـام، ایـن اصطالح بـر هرگونـه تغییـر در حکـم سـابق اطلاق می‌شـد؛ امـا در 
اصطلاح متأخران، این مفهوم با دچار‌شدن به تحوّل از مفهومی برخوردار شد که به نظر می‌رسد زمینه 
طرح شبهه‌هایی دربارۀ قرآن را بیشتر فراهم کرد. بر همین اساس آیت‌الله معرفت، با هشدار دربارۀ نوع 
طرح این مسـئله که همواره دسـتاویزی برای حمله به قرآن بوده اسـت، در کتاب التمهید نسـخ بیسـت 
آیه را تایید کرد؛ اما پس از تجدیدنظر و طرح نظریه نسخ مشروط و تمهیدی، در سال‌های پایانی حیات 
خویش به طور کلی منکر وقوع نسـخ تشـریعی در قرآن کریم شـد؛ حتی وقوع نسـخ در آیه »نجوا« را انکار 
کرد. این نظریه و نوع تبیین ایشان از آیه، برگرفته از نگاه سید قطب است که صحنه آیه را تصویرپردازی 
قـرآن بـرای انتقـال یـک پیام تربیتی به جامعه هدف می‌داند و معتقد اسـت پیـام آیه، ارتباطی به بحث 
احکام ندارد تا رفع حکم سابق به ‌وسیله تشریع لاحق دانسته شود و مصداق نسخ تشریعی باشد. در این 
نوشتار به تبیین این نوع نگاه در بیان آیت‌الله معرفت و سید قطب می‌پردازیم و دیدگاه نهایی ایشان بر 

اساس نظریه تصویرآفرینیِ تربیتی سید قطب در آیات شریفه را بررسی می‌نماییم.
کلیدواژه‌ها: نسخ، آیت‌الله معرفت، سید قطب، انکار وقوع نسخ، آیه نجوا، نسخ تشریعی، نسخ تکوینی.
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1-م قدهم

1-1.ب یم ناسئهل

مسئله نسخ دارای اهمیت ویژه‌ای در عرصه مطالعات قرآنی است و پیشینه‌ای پرفرازوفرود 

و کاوش‌برانگیز میان پژوهش‌های قرآنی داشته است. گوناگونی دیدگاه‌ها در مفهوم‌شناسی 

نسخ و اقسام و شرایط آن، شمارش آیات منسوخ )از یک آیه تا بیش از دویست آیه( و طرح 

شبهه‌ها دربارۀ نسخ در قرآن، از جمله محورهایی است که تلاش‌های علمی فراوانی دربارۀ 

آن انجام گرفته است.

، آیت‌الله معرفت است که در آغاز به نسخ حدود بیست آیه در  از جمله قرآن‌پژوهان معاصر

قرآن اعتقاد داشـت و در جلد دوم کتاب التمهید به بررسـی آنها پرداخت؛ اما در دوره‌های 

بعـد و بـا نـوآوری در وضـع اصطلاحـات »نسـخ مشـروط« و »نسـخ تمهیـدی« در ایـن عرصه و 

انکار وقوع نسـخ تشـریعی در قرآن به معنای مصطلح امروزی حتی در آیه »نجوا«، راه هرگونه 

طعن و شبهه بر قرآن کریم را بست.

این پژوهش بر آن اسـت تا با بررسـی تطوّر و تحول مفهوم نسـخ نزد متقدّمان تا متأخّران و در 

اندیشه آیت‌الله معرفت، به‌ویژه در آیه »نجوا« که وقوع نسخ آن تقریباً مورد اتفاق همه مفسران 

و قرآن‌پژوهـان اسـت، ریشـه آخریـن دیـدگاه ایشـان دربـاره انـکار وقـوع نسـخ در قـرآن و در آیـه 

»نجوا« را بررسی کند که به گفته خود ایشان، بر اساس نظریه سید قطب است.

سید قطب آیه »نجوا« را صحنه‌ای برای انتقال یک پیام تربیتی قرآن با توجه به فضای نزول 

سوره »مجادله« می‌داند که بر اساس آن، هدف محوری آیات سوره، خارج از مسئله احکام 

و وقوع نسـخ اسـت و آیت‌الله معرفت با تأثیرپذیری از این دیدگاه سـید قطب، در اواخر عمر 

به طور کلی منکر وقوع هرگونه نسـخ به معنای مصطلح امروزی آن، در قرآن کریم و حتی در 

آیه »نجوا« )برخلاف دیدگاه استاد خویش آیت‌الله خویی( شده‌ است.



86 / پژوهش‌نم هماذاهبسا لایم،اس لد هم، شمراهب یستم

گفتنـی اسـت مهـم تریـن مسـتند قائالن نسـخ در قـرآن، دو آیـۀ »نسـخ« و »تبدیل« )بقـره: 106؛ 

نحـل: 101( اسـت. بـر ایـن اسـاس مهم‌تریـن دیدگاه‌های گوناگون مفسّـران دربارۀ ایـن دو آیه و 

آنچه آنان را به برداشت نسخ به معنای مصطلح از این دو آیه سیر داد نیز بررسی می‌شود.

، دیدگاه »نسخ تکوینی« است؛ بدین مفهوم که گستره  دیگر مسئله مورد بررسی در این نوشتار

مفهـوم »آیـه« در آیـه »نسـخ« و »تبدیـل« را عـام در نظـر بگیریم که در این حالـت، مفهوم آیات 

»نسخ« و »تبدیل« بیان‌کننده یک سنت عام الهی خواهد بود.

1-2. پسرش‌های پژوهش

: پرسش‌هایی که در این پژوهش در پی پاسخ‌گویی به آنها هستیم، عبارت‌اند از

تطـوّر و تحـوّل معنایـی اصطالح نسـخ از متقدّمـان تـا متأخّـران به‌ویـژه دربـاره دو آیـه نسـخ و 

تبدیل چگونه بوده است؟

با پذیرش نظریه انکار وقوع نسخ تشریعی در قرآن، طرح مسئله نسخ در آیۀ نسخ و آیه تبدیل 

چگونه حل‌شدنی است؟

با وجود دلالت ظاهری آیه »نجوا« بر حکم تشـریعی صدقه و نسـخ آن، وقوع نسـخ در این آیه 

شریفه چگونه انکار می‌شود؟

دیـدگاه آیـت‌الله معرفـت دربـاره وقـوع نسـخ در قـرآن و به‌ویـژه در آیـه »نجـوا« تحـت تأثیـر چه 

نـگاه یـا عواملـی تغییـر یافتـه اسـت و بـه جدیدتریـن دیـدگاه ایشـان مبتنـی بـر انـکار نسـخ 

منتهی شده است؟

2. پیشیهن

بـا نگاهـی عـام بـه پیشـینه بحـث نسـخ، باید گفـت درباره این مسـئله و سـیر تطـور اصطلاح 

»نسخ«، تا کنون پژوهش‌های گسترده‌ای از سوی قرآن‌پژوهان در قالب کتاب‌های علوم قرآنی 
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یا به‌صورت تک‌نگاری‌های مستقل به خامه درآمده است. بیشتر آنها وقوع نسخ در قرآن را 

پذیرفته‌انـد؛ از جملـه سـیوطی در الإتقـان و زرکشـی در البرهـان و برخـی نیـز وقـوع آن را انـکار 

کرده‌اند، مانند ایهاب حسن عبده در استحالة وجود النسخ بالقرآن.

آیت‌الله خویی در البیان که مقدمه تفسیر ایشان بوده است، با تقسیم‌بندی نسخ به سه قسم 

نسخ در تلاوت و نه حکم نسخ، در تلاوت و حکم، و نسخ در حکم و نه تلاوت، قسم سوم 

را می‌پذیرد و آن‌گاه با بررسی 36 آیه از مهم‌ترین آیاتی که درباره آنها ادعای نسخ شده است، 

نظریـه نسـخ در آنهـا را مـردود می‌دانـد و تنهـا قائل به نسـخ در یـک آیه )آیه نجـوا: مجادله: 12( 

.ک: خویی، ]بی‌تا[: ص 283 - 380(. شده است )ر

درباره پیشینه خاص این پژوهش یعنی نسخ از دیدگاه آیت‌الله معرفت و نسخ در آیه »نجوا« نیز 

نگارش‌هایی انجام گرفته است، به‌ویژه پس از آیت‌الله معرفت، شاگردان ایشان و قرآن‌پژوهان 

دیگـر در پـی تبییـن دیدگاه ایشـان درباره نسـخ برآمدنـد و پژوهش‌هایی را به نـگارش درآوردند، 

از جمله مقاله »استاد معرفت و نسخ قرآن به قرآن« اثر سیدمهدی علمی حسینی،1 نیز مقالۀ 

»بررسی آرای منکرین و مثبِتین نسخ در آیه نجوا«2 که به بررسی نسخ در آیه نجوا می‌پردازد.

دربـاره آخریـن دیدگاه‌هـای قرآنـی آیـت‌الله معرفـت نیـز دو گفتگـو توسـط فصلنامـه بینـات و 

پایگاه خبری آفتاب با این عناوین انجام شده است: »نوآوری‌ها و نظرات جدید در گفتگو 
با آیت‌الله معرفت«3 و »نسخ آیات قرآنی از دیدگاه آیت‌الله معرفت«.4

آنچه از آیت‌الله معرفت درباره آخرین دیدگاه ایشـان درباره نسـخ در دسـت اسـت، در حدّ 

همیـن دو گفتگوسـت. در ایـن گفتگوهـا به‌ویـژه درباره آخرین دیدگاه ایشـان درباره نسـخ و 

آیه »نجوا« سؤال شده است که بخشی از آن در فصلنامه بینات، یکی از محورهای اصلی 

این پژوهش است.

(، با بررسی‌های ‌انجام‌گرفته، تا  درباره پیشینه اخص این نوشتار )در موضوع پژوهش حاضر

کنون پژوهش و نگارشی انجام نشده است.
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3.م فهوم‌شا یسانصطلاح »نسخ« نز دپیشینیاور رد و نای تا

»نسـخ« در لغـت بـه معنـای برداشـتن و زایل‌کـردن چیـزی و قـراردادن چیـز دیگـر بـه جـای آن 

است؛ همچنین این ماده، گاهی به معنای انتقال چیزی از جایی به جای دیگر و نیز تغییر 

و تبدیـل آن بـه حالـت یـا صورتـی دیگـر اسـت )ابن‌فـارس، 1404: ج 5، ص 424(. بـه صـورت 

کلی هر نوع جایگزینی چیزی به جای چیز دیگری را گویند )ابن‌درید، 1988: ج 1، ص 600(. 

بیشتر اختلاف‌نظرها در مسئله نسخ، مربوط به مفهوم آن نزد متقدّمان و متأخّران است.

نسـخ در اصطالح روایـات و میـان پیشـینیان )اعـم از صحابـه و تابعیـن و دیگـران(، بـر هرگونه 

استثناء و تبصره‌ای بر کلیات یا هر تغییری در حکم سابق اطلاق می‌شود؛ اعم از تخصیص و 

.ک: خویی،  تقیید حکم سابق یا رفع و تبیین هرگونه ابهام و اجمال از حکم مبهم و مجمل )ر

ع(  ]بی‌تا[: ص 275؛ مصطفی زید، 1428: ج 1، ص 79 - 80(. برای نمونه رفاعه از امام صادق )

مَعْرُوفِ« )نساء: 6( نسخ شده است. شیخ حر عاملی دربارۀ این 
ْ
كُلْ بِال

ْ
یَأ

ْ
نقل می‌کند آیۀ »فَل

روایت بر آن است که نسخ در آن به معنای اصولی )معنی مصطلح( نیست، بلکه در اینجا به 

معنای تخصیص است و چنین امری در میان روایات، نظایر فراوان دارد )حر عاملی، 1409: ج 

17، ص 254(. از این‌رو در روایات، شناخت نسخ مهم‌ترین مقدمه و شرط تفسیر قرآن معرفی 

شده است؛ چنان‌که در روایاتی که خطاب به اشخاص حقیقی )مانند ابوحنیفه که او هم در 

.ک: ابن‌جوزی، 1422: ص  جایگاه حقیقی و هم جایگاه حقوقی‌اش، موردنظر روایت است( )ر

26؛ طبرسـی، 1403: ج 2، ص 360( یا اشـخاص حقوقی )مانند خطاب امام به اشـخاصی که 

.ک: قاسم بن سلام،  در جایگاه قضاوت، فتوا یا موعظه و نصیحت مردم هستند( )برای نمونه ر

1418: ص 4؛ عیاشی، 1380: ج 1، ص 12؛ نحاس، ]بی‌تا[: ص 7؛ ثعلبی، 1422: ج 1، ص 254؛ 

ابن‌جوزی، 1422: ص 24 - 25؛ قرطبی، 1364: ص 61 - 62؛ سیوطی، 1421: ج 1، ص 647(، از 

ع( برای نشان‌دادن میزان علم شخص موعظه‌کننده از  جمله نخستین پرسش‌هایی که امام )

آنها می‌پرسد، درباره میزان علم آنان به ناسخ و منسوخ قرآن است.
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ع( از ابوحنیفه درباره علم به »ناسخ و منسوخ« پرسش می‌کند  برای نمونه در روایتی امام صادق )

ع(  و او در ابتدا اظهار علم می‌کند؛ اما پس از پرسش‌های امام، اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. امام )

کْتَ« )طبرسی، 1403: ج 2، ص 360(. 
َ
هْل

َ
کْتَ وَ أ

َ
ک کردی »هَل می‌فرماید: تو خود و شنوندگان را هلا

آنچه در این‌باره قطعی است، آن است که این مفهوم )نسخ( در گذر زمان، دچار تطوّر و 

تحوّل معنایی شـده و مفهومی خاص و اصطلاحی یافته اسـت )ازاله و ازبین‌بردن حکم 

شـرعی که از ابتدا مدت معینی در علم خداوند داشـته اسـت با به‌سـرآمدن مدت آن، به 

.ک: خویـی، ]بی‌تـا[: ص 276( که نزد شـیعه و اهل سـنت  ‌وسـیله حکـم شـرعی لاحـق( )ر

.ک:  گونی شـده و اقسـام متفاوتی برای آن بیان ‌شـده اسـت )ر نیز از آن برداشـت‌های گونا

خویی، ]بی‌تا[: ص 283 - 286(. بنابراین مفهومی که از روایات و نزد پیشینیان از ناسخ 

ی متفاوت است. و منسوخ برداشت می‌شده است، با مفهوم مصطلح امروز

بر اساس جستجوی انجام‌شده در این پژوهش، تنها در دو روایت - که هر دو توسط عیاشی 

در تفسـیرش نقـل شـده اسـت -، ایـن مفهـوم بـه معنـای مصطلـح متأخّـر آن اسـتعمال شـده 

ع( دربـاره ناسـخ و منسـوخ پرسـش می‌کنـد و  اسـت. در ایـن دو روایـت، راوی از امـام صـادق )

ع( در پاسـخ می‌فرمایـد: »الناسـخ الثابـت المعمـول به، و المنسـوخ ما قـد کان یعمل به:  امـام )

ناسـخ آن حکمی اسـت که ثابت و اسـتوار اسـت و به آن عمل می‌شـود و منسـوخ آن حکمی 

اسـت کـه زمانـی بـدان عمـل می‌شـده اسـت« )روایـت دوم بـا اندکـی تفـاوت در متـن: الناسـخ 

الثابـت، و المنسـوخ مـا مضـی( )عیاشـی، 1380: ج 1، ص 10 - 11، روایـت 1 و 7(.

در سند روایت نخست، ابومحمد همدانی از یک راوی مجهول نقل می‌کند و در سند روایت 

ع( نقل می‌نماید.  دوم )روایت شماره 7( نیز راوی مسعدة بن صدقه است که از امام صادق )

مسعدة بن صدقه در برخی کتاب‌های رجال، تضعیف شده و بتری‌مذهب5 و عامی ذکر شده 

است )کشی، 1404: ج 2، ص 687؛ تقی‌الدین حلی، 1342: ص 344 - 516؛ شبستری، 1411: 

ج 2، ص 121 - 122؛ مامقانی، ]بی‌تا[: ج 3، ص 212(.
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همان‌گونه که بیان شـد، این حدیث را تنها عیاشـی در تفسـیر خود آورده اسـت و سـه منبع 

تفسـیری دیگـر کـه ایـن حدیـث را آورده‌انـد؛ یعنـی البرهـان )بحرانـی، 1374: ج 1، ص 46(، 

صافی )فیض کاشـانی، 1415: ج 1، ص 29 - 30( و بحار الانوار )مجلسـی، 1403: ج 89، ص 

383( همه به نقل از تفسیر عیاشی، حدیث را نقل کرده‌اند.

کتاب‌هـای رجـال آمـده اسـت، عیاشـی در ابتـدا سـنی‌مذهب بـوده اسـت و  کـه در  آن‌گونـه 

بعدهـا تغییـر مذهـب می‌دهـد و شـیعه می‌شـود )نجاشـی، 1365: ص 350(. بـا توجه به اینکه 

، در  ، بسـیاری از روایات نقل‌شـده عیاشـی از راویان ضعیف اسـت و از سـوی دیگر از یک‌سـو

زمان سنی‌بودنش روایات زیادی را از عامه شنیده بود )نجاشی، 1365: ص 350(، شاید بتوان 

علـت را ایـن دانسـت کـه وی روایاتـی را در زمـان عامی‌بودنـش شـنیده کـه بعدهـا پـس از تغییـر 

مذهب، فراموش کرده اسـت این روایات از چه کسـانی و چگونه راویانی نقل ‌شـده اسـت و به 

گمان صحت، آنها را در تفسیر خود آورده است؛ از این‌رو احتمال دارد روایاتی که درباره ناسخ 

و منسوخ آورده است نیز با توجه به تعریفی که ارائه کرده است، چنین باشد؛ زیرا تعریف مذکور 

و معیار نسخ در این روایت، منطبق با معیار عمومی مصطلح امروزی به‌ویژه میان اهل سنت 

اسـت )ناسـخ حکمـی اسـت کـه بـه آن عمل می‌شـود و منسـوخ حکمی اسـت که بـدان عمل 

می‌شـده اسـت( کـه بـر اسـاس آن، تعـداد زیـادی از آیات قرآن را مصداق نسـخ می‌داننـد )برای 

.ک: نحاس، ]بی‌تا[: ص 265؛ سیوطی، 1421: ج 1، ص 647 به بعد( و به گفته آیت‌الله  نمونه ر

.ک: جدول ناسخ و منسوخ که در  معرفت، آمار آیات منسوخ را حتی تا 228 آیه ذکر کرده‌اند )ر

پایان جلد دوم کتاب التمهید آمده است: معرفت، 1415: ج 2، ص 317 - 412(.

با چشم‌پوشـی از روایت مذکور توسـط عیاشـی، متن آن را بر اسـاس نگاه پیشـینیان، می‌توان 

حمل کرد بر اینکه لفظ مطلق با پیش‌آمدن مقید، دیگر مورد عمل واقع نمی‌شود و به عبارتی، 

حکم مطلق در کنار مقید، دیگر ثابت و استوار و قابل عمل نیست و عام نیز در کنار خاص 

و مانند آن چنین است.
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4.آ ی هنسآ و خیت هبدیم لهمرت‌یم نستند قائلا نب هنسا خصطلایح

مهم‌ترین مستند قائلان به مفهوم »نسخ« در معنای اصطلاحی متأخّر آن، دو آیه نسخ )بقره: 

106( و تبدیـل )نحـل: 101( اسـت. مفسـران و قرآن‌پژوهـان بـا توجـه بـه مفهومـی کـه از واژه »آیه« 

در این دو آیه برداشت کرده‌اند، دیدگاه‌های گوناگونی را درباره مفهوم نسخ و تبدیل در این 

آیات بیان داشته‌اند که در ادامه به آنها اشاره می‌‌شود.

1-4. قائلا نبو هق عو»نسرشت خییع«

قائلان به وقوع نسخ تشریعی در قرآن بیشتر به آیات 106 سوره »بقره« و 101 سوره »نحل« استناد 

کرده‌انـد. بـه گفتـه آنهـا، مسـئله نسـخ در ایـن آیـات تصریـح‌ شـده اسـت و ایـن آیـات ناظـر بـر 

وقـوع نسـخ در قـرآن اسـت. بـه اعتقـاد ایـن گـروه، واژه »آیـه« بـه معنـای بخشـی از سـوره )مفهوم 

.ک: طبـری، 1412: ج 1، ص 378؛ زمخشـری،  اصطلاحـی آیـه در قـرآن( اسـت )بـرای نمونـه ر

1407: ج 1، ص 176؛ فضل‌الله، 1419: ج 2، ص 157(. البته بسیاری از مفسران، کلمه »حکم« 

را قبل از واژه »آیه« در تقدیر گرفته‌اند. طبری حدود سی قول را نقل می‌کند که همه آنها تقریباً 

همین دیدگاه را تایید می‌کنند )طبری، 1412: ج 1، 378 - 383(.

بـر ایـن اسـاس، دربـارۀ آیـه 106 سـوره »بقـره«، بیشـتر مفسـران بـر ایـن باورنـد کـه مفهوم نسـخ در 

ایـن آیـه بـه معنـای نسـخ اصطلاحـی و مفهـوم واژه »آیـه« نیـز بـه معنـای آیـه‌ای از آیـات قـرآن یا 

»حکم« است؛ بنابراین مفهوم کلی آیه را این‌گونه بیان کرده‌اند: اگر در قرآن، آیه یا حکم آیه‌ای 

یم، آیه یا حکم دیگری که بهتر یا مثل آن است را جایگزین می‌کنیم )طبری، 1412:  را برمی‌دار

ج 1، ص 378 - 383؛ طبرسی، 1372: ج 1، ص 347؛ بحرانی، 1374: ج 1، ص 301(.

واحدی درباره سبب نزول آیه نسخ و تبدیل می‌گوید: مشرکان می‌گفتند: محمد، یارانش را 

به کاری دستور می‌دهد و سپس آنها را از آن کار باز می‌دارد. او امروز سخنی می‌گوید و فردا 

از آن سخن برمی‌گردد؛ بنابراین این قرآنی که تناقض نیز در آن وجود دارد، کلام او و از جانب 
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خـود اوسـت؛ از ایـن‌رو خداونـد ایـن دو آیـه )نسـخ و تبدیـل( را نـازل کـرد )واحـدی، 1411: ص 

37(. واحدی برای هر دو آیه، یک شـأن نزول ذکر کرده اسـت؛ درحالی‌که آیۀ تبدیل، مکی و 

آیۀ نسخ، مدنی است.

همچنیـن ظاهـر سـیاق آیـه تبدیـل نشـان می‌دهد که اعتـراض از ناحیه مشـرکان بوده اسـت 

گرچـه یهودیـان هـم  ج 12، ص 345(؛  ج 14، ص 118؛ طباطبایـی، 1390:  )طبـری، 1412: 

همیـن دیـدگاه را دارنـد و احتمـال هـم دارد که مشـرکان این مطلـب را از ناحیه یهودیان الهام 

گرفته باشـند )طباطبایی، 1390: ج 12، ص 345(؛ ولی از آیه نسـخ برمی‌آید که اهل کتاب و 

مشرکان، نسخ را دستاویزی برای مخالفت خود قرار داده بودند و این آیه پاسخ به آنهاست.

بـر ایـن اسـاس، بیشـتر مفسـران و قرآن‌پژوهـان، نسـخ در آیـۀ 106 سـوره »بقـره« را اشـاره به نسـخ 

احکام )نسخ تشریعی( دانسته‌اند.

درباره آیه »تبدیل« نیز بیشتر مفسران و قرآن‌پژوهان، واژۀ »آیه« در آن را به معنای آیات قرآن 

دانسـته‌اند و واژه »بدلنا« را نیز به مفهوم نسـخ احکام قرآن تفسـیر کرده‌اند و مراد آیه را نسـخ 

احکام و حکمت آن و پاسخ به تهمتی دانسته‌اند که مشرکان به رسول خدا )ص( می‌زدند؛ 

.ک:  همچنین بیشتر همان سبب نزول مذکور توسط واحدی را بیان کرده‌اند )برای نمونه ر

طوسـی، ]بی‌تـا[: ج 6،ص 426؛ طبرسـی، 1372: ج 6، ص 595؛ طباطبایـی، 1390: ج 12، 

ص 345 - 349(.

از دیدگاه علامه عسکری، آنچه مفسران را در مسئله نسخ در دو آیۀ »نسخ« و »تبدیل« به اشتباه 

انداخته است و موجب طرح اعتقاد نسخ تشریعی توسط آنها شده است، دو چیز است:

1. جداکردن این آیات از سیاق و فهم آنها به‌ طور مستقل )عسکری، 1424: ج 2، ص 299 - 302(.

2. اجتهـاد در برداشـت از آیـات و نیـز اعتمـاد به روایات غیرصحیح و همچنین اجتهادات 

عالمان مکتب خلفا در ابداع اقسـام نسـخ که متأسـفانه به برخی منابع شـیعی نیز راه ‌یافته 

است )عسکری، 1424: ج 2، ص 297 - 298 و 300(.
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2-4. قائلا نب ه»نسرشت خییع« و »نس خشریعت‌هجعم و از تاپیشین«

برخی مراد از نسخ در این آیه را اعم از مفهوم پیشین و شامل نسخ در قرآن و نسخ کتاب‌های 

آسـمانی پیشـین دانسـته‌اند و واژه »آیـه« را افـزون بـر آیـه اصطلاحـی قـرآن، بـه مفهـوم معجـزه و 

کتاب‌های آسمانی می‌دانند؛ یعنی افزون بر آنکه برخی آیات ناسخ برخی دیگرند، شریعت 

رسـول خـدا )ص( نیـز شـرایع پیشـین را نسـخ کـرده اسـت )زمخشـری، 1407: ج 2، ص 634؛ 

فخر رازی، 1420: ج 3، ص 637 - 639؛ قطب، 1425: ج 1، ص 101 - 102(.

3-4. قائلا نب ه»نس خشریعت‌هجعم و از تاپیشین«

عده‌ای واژه »آیه« در این آیات را به معنای »حکم ادیان پیشین و علامت )معجزه(« می‌دانند 

و بر این اسـاس، نسـخ در این آیه را نیز به مفهوم نسـخ احکام شـریعت‌ها و معجزات حسّـی 

.ک:  پیشـین بـه‌ وسـیله شـریعت رسـول خـدا )ص( و معجـزه قـرآن می‌داننـد )بـرای نمونـه ر

زمخشری، 1407: 2ج ، ص 634؛ فضل‌الله، 1419: ج 2، ص 156؛ عسکری، 1424: ج 2، ص 

299 - 300؛ حسن عبده، 1425: ص 284 - 288(.

به عقیده این گروه، در صورتی ‌که سیاق آیات پیرامون آیه مورد بحث )بقره: 106( را در نظر 

بگیریـم، نسـخ شـریعت‌ها و کتاب‌هـای آسـمانی و معجـزات پیشـین بـا فضای نـزول آیات 

سازگارتر است؛ زیرا آیات دیگر این سیاق نشان می‌دهند که اهل کتاب دوست نداشتند 

خیر و فضلی بر مسـلمانان نازل شـود؛ اما خداوند بزرگ‌ترین خیر و فضل خود یعنی قرآن 

را کـه ناسـخ معجـزات حسّـی و شـرایع پیشـین بـود بـر مسـلمانان نـازل کـرد؛ چنان‌کـه در آیۀ 

.ک: فخـر رازی، 1420: ج  »تبدیـل« نیـز چنیـن اسـت )حسـن عبـده، 1425: ص 295؛ نیـز ر

20، ص 270؛ صادقـی تهرانـی، 1406: ج 16، ص 485(. از دیـدگاه علامـه عسـکری، بـا توجـه 

بـه مکی‌بـودن ایـن آیـه و توجـه به اینکه مسـئله نسـخ احکام درباره آیات مکی مطرح نشـده 

اسـت، مـراد از آیـه، نسـخ شـریعت‌ها و کتاب‌هـای آسـمانی بـه‌ وسـیله قـرآن اسـت. علامـه 
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عسـکری در اثبـات ایـن دیـدگاه بـه دلایلـی چنـد از جملـه سـیاق آیات اسـتناد کرده اسـت 

)عسکری، 1424: ج 2، ص 301 - 303(.

گفتنی است از جمله دلایلی که واژه »آیه« در آیه مورد بحث به »معجزه« معنا می‌شود، پایان 

«؛ زیرا ذکر قدرت بر اساس یک قاعده که  َ عَل‏ى كُلِّ شَی‏ءٍ قَدیرٌ  الّلَ
َ

نّ
َ
آیه است که می‌فرماید: »أ

برخی قرآن‌پژوهان بدان اشاره‌ کرده‌اند، مناسب احکام و تشریع نیست )حسن عبده، 1425: 

ص 287 - 294(.

4-4.د یداگه خاصاع‌نبا شرد روبراهآ یت هبدی ل

، 1420: ج 1، ص 636 - 637(،  ابن‌عاشـور افزون بر طرح دیدگاه‌های گذشـته )ابن‌عاشـور

، آیـۀ »تبدیل« ردّ  ذیـل آیـه »تبدیـل« دیدگاهـی خـاص و قابل‌ توجه دارد. از نگاه ابن‌عاشـور

افترا بر پیامبر است؛ زیرا سیاق آیه دلالت دارد بر اینکه مراد از تبدیل، جابجایی است؛ 

یعنـی پـس از نـزول آیـات، هنگامـی‌ کـه جبرئیـل فرمـان مـی‌آورد کـه آیـات کجـا قـرار گیـرد و 

گـر ایـن  جابجایـی آیـات صـورت می‌گرفـت؛ در آن زمـان مشـرکان اعتـراض می‌کردنـد کـه ا

 :1420 ، .ک: ابن‌عاشور آیات از آنِ خداوند است، پس چرا پیامبر آنها را جابجا می‌کند؟ )ر

ج 13، ص 226(.

ع( دسـتور می‌داد  روایاتـی نیـز وجـود دارد مبنـی بـر اینکـه وقتی آیـه‌ای نازل می‌شـد، جبرئیل )

آیه در کجای قرآن قرار گیرد و به عبارتی جای آیات به طور توقیفی و وحیانی تعیین می‌شد 

)معرفت، 1415: ج 1، ص 276( و همین امر موجب افترای مشرکان می‌گردید.

بنابراین »تبدیل« در آیۀ 101 سـوره »نحل« دلالتی بر بحث نسـخ ندارد و این آیه نیز مانند آیه 

106 سوره »بقره« - برخلاف آنچه تا کنون بیشتر مفسران پنداشته‌اند - لحن تشریع ندارد و بر 

وجود نسخ تشریعی در قرآن دلالت نمی‌کند.
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5-4.د یداگه نوی ن»نسوكت خیین« 

انکار وقوع نسخ تشریعی در قرآن، مستلزم آن است که اولاً نسخ تشریعی به مفهوم مصطلح 

امروزی آن در هیچ آیه‌ای از قرآن واقع نشده باشد و ثانیاً طرح مسئله نسخ در آیۀ »نسخ« و آیۀ 

»تبدیل« نیز حل شود.

مهم‌ترین دیدگاهی که توسط برخی مفسران و قرآن‌پژوهان در این‌باره بیان شد، دیدگاه نسخ 

شریعت‌ها و معجزات حسّی است که گذشت. در کنار این نظریه، دیدگاه دیگری نیز توسط 

شـمار معـدودی از مفسـران و قرآن‌پژوهـان بـا عنـوان »نسـخ تکوینـی« طـرح شـده اسـت کـه بـر 

اساس آن، آیات »نسخ« و »تبدیل« بر مسئله نسخ به معنای اصطلاحی آن دلالت نمی‌کند.

در ایـن دیـدگاه، واژۀ »آیـه« در آیـه 106 سـوره »بقـره« بـه معنـای پدیـده اسـت. پدیـده و علامـت 

)نشانه( به معنای آیات آفاقی و انفسی که علایم و نشانه‌های خداوند متعال هستند. در این 

صورت این دسته از آیات الهی باز هم به دو دسته تقسیم می‌شود: عادی و خارق‌العاده.

به گفته علامه طباطبایی، آیات تکوینی خداوند، امور عینی و خارجی هستند که به وجود 

خارجی‌شان بر وحدت خداوند در خلق و اتّصاف او به صفات کمال و تنزّه از نقص و نیاز 

دلالت می‌کند )طباطبایی، 1390: ج 18، ص 158(.

آیـات تکوینـی عـادی همـه پدیده‌هـای جهـان را دربـر می‌گیـرد )یـک قانـون کلـی(؛ ولـی آیات 

خارق‌العـاده دربردارنـده امـور خـارج از عـادات و معجـزات پیامبـران اسـت )مصبـاح یزدی، 

1398: ج 1، ص 48(.

در صورت نخست، یعنی اگر »آیه« را به معنای همه پدیده‌های جهان )آیات تکوینی عادی 

و عام( بدانیم، آیه شریفه بیان‌کننده یک سنت الهی )قانون کلی( است و مفهوم آیه شریفه 

این‌گونه خواهد بود: »ما هر آیه )نشانه( و پدیده‌ای را برداریم یا آن را به تأخیر اندازیم، بهتر از 

یم«. آن یا مانند آن را می‌آور



96 / پژوهش‌نم هماذاهبسا لایم،اس لد هم، شمراهب یستم

در صـورت دوم، یعنـی اگـر مـراد از »آیـه«، آیـات خارق‌العـاده )آیـات تکوینـی خـاص( باشـد، 

دلالـت آیـه همـان نسـخ احـکام شـرایع پیشـین و معجـزات حسـی گذشـته بـه‌ وسـیله معجزه 

عقلی قرآن خواهد بود که بیان شد.

همان‌گونه که گذشت، دلیلِ برخی مفسران و قرآن‌پژوهانی که نسخ در آیۀ »نسخ« را به مفهوم 

َ عَل‏ى   الّلَ
َ

نّ
َ
نسـخِ شـرایع و معجزات حسّـی دانسـته‌اند، قرینه پایان آیه اسـت که می‌فرماید: »أ

«؛ زیرا ذکر قدرت، مناسب احکام و تشریع نیست )حسن عبده، 1425: ص  كُلِّ شَی‏ءٍ قَدیرٌ

287 - 294( و آیات تکوینی )معجزه( با قدرت سازگارتر است.

به نظر می‌رسد با رویکردی عام‌تر بتوان قاعده‌ای کلی‌تر از این نگاه تفسیری به دست آورد 

و آن اینکه هر جا در قرآن سخن از احکام باشد، معمولاً این‌گونه است که آیات با »علیم« و 

»حکیم« )علم و حکمت( و امثال آن تمام می‌شود؛ اما آنجایی که سخن از نشانه‌ها یا آیات 

« )قدرت( تمام می‌شود. و پدیده‌های تکوینی الهی است، آیات با کلماتی مانند »قدیر

آیـت‌الله جـوادی آملـی باورمنـد اسـت گسـترۀ واژه »آیه« در قرآن فقط اختصاص بـه آیات قرآن 

ندارد، بلکه هم آیات تشریعی و هم تکوینی را دربر می‌گیرد؛ گرچه تغییر آیات تشریعی با علم 

و تغییر آیات تکوینی با قدرت سازگارتر است )جوادی آملی، 1389: ج 6، ص 82(.

بنابرایـن مفـاد آیـه مـورد بحـث ایـن اسـت که اگر مشـیّت حق‌تعالی بر نسـخ آیه‌ای قـرار گیرد، 

حتماً جایگزینی همتا یا برتر از آن خواهد آورد؛ اعم از اینکه آیه پیش‌گفته بیان‌کننده احکام 

تشریعی باشد یا از نشانه‌های تکوینی خدا مانند وجود پیامبر و امام معصوم یا معجزه‌ای از 

معجزات نبوی )جوادی آملی، 1389: ج 6، ص 82(.

البته در صورتی نیز که گستره مفهوم »آیه« را عام در نظر بگیریم، دیدگاه دلالت »آیه« بر نسخ 

تکوینـی، قـدر متیقّنـی اسـت کـه از آیه برداشت‌شـدنی اسـت؛ گرچه به نظر می‌رسـد آیت‌الله 

جوادی نظریه نسخ تکوینی‌اش منطبق با نسخ شریعت و معجزات است و با نظریه نوینی 

که در این نوشتار مطرح شده، متفاوت است.
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مطرح‌کننده نظریه »نسخ تکوینی« با این نگاه نوین، آیت‌الله مظاهری است. ایشان در بحث 

خـارج اصـول خـود در بحـث نسـخ، ضمن پذیرفتن نظریه نسـخ تشـریعی به معنای متقـدّم آن 

)در روایـات( - کـه بیـان شـد -، معتقـد اسـت در صورتـی ‌کـه نسـخ در آیـۀ »نسـخ« و »تبدیـل« را 

نسخ تشریعی بدانیم، در آن صورت به معنای تخصیص در زمان حکم خواهد بود؛ یعنی یک 

مدتی حکم بوده است و مصلحت تامّه بر این بوده است که آن حکم از زمانی دیگر نباشد؛ 

برای مثال مسـلمانان تا پنج‌سـال رو به بیت‌المقدس نماز بخوانند )حکم عام( و بعد از پنج 

سال، حکم عام را تخصیص می‌زند )تخصیص زمان( و آن را به کعبه تغییر می‌دهد؛ چنان‌که 

فضای نزول آیه نیز مؤید همین است که دشمن درباره رسول خدا )ص( چنین اتهامی می‌زد 

کـه ایشـان هـر روز یـک‌ چیـز می‌گویـد و آیـه می‌فرماید این حکم عـام از ابتدا موقت بـود و اکنون 

تخصیص در زمان خورده است )تخصیص و تقیید گاهی در زمان است و گاهی در افراد که 

این آیه، تخصیص در زمان خورده است( )مظاهری، درس خارج اصول، 1392/2/29(.

به لحاظ تکوینی: در صورتی ‌که نسـخ در آیه »نسـخ« و »تبدیل« را نسـخ تکوینی بدانیم، آیه 

دیگر در مقام بیان حکم نیست، بلکه در مقام بیان این حقیقت است که ما هرچه گرفتیم، 

بهترش را به تو خواهیم داد )خواه در تکوین باشد یا در تشریع( که قدر متیقّن آیه نیز تکوین 

است و نه تشریع )مظاهری، درس خارج اصول، 1392/2/29(.

بـر ایـن اسـاس، نسـخ دو مصـداق دارد: یکـی تشـریع قبلـه و دیگـر تکویـن قضیـه؛ مصـداق 

تکوینـی آن بـه نظـر می‌آیـد همسـو بـا همان اسـت کـه در علـم کلام نـام آن را بداء گذاشـته‌اند 

)نسـخ در علـم اصـول و بـداء در علـم کلام(؛ بـداء آن اسـت کـه تکوینی چیـزی را گمان کنیم 

همیشگی است، اما برداشته شود؛ در این نسخ یا بداء، مصلحت تامه ملزمه وجود دارد که 

بر اساس آن، اظهار دوام می‌شود و اراده توقیت )موقت‌بودن(.

ع( که عذاب از قوم او در اثر توبه آنان برداشـته شـد؛  برای نمونه در داسـتان حضرت یونس )

یعنـی بـر اسـاس نظـام اسـباب و علـل الهـی، قوم یونـس دچار گناه شـدند تا جایی کـه وعده 
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ع( به گمـان حتمی‌بودن  عـذاب بـرای آنهـا آمـد و آثـار عـذاب را هـم دیدنـد؛ حضـرت یونس )

عذاب از قومش فرار کرد؛ اما قوم او پس از آن توبه کردند و خداوند عذاب را از آنان برداشت 

)مظاهری، درس خارج اصول، 1392/2/30(.

در آیۀ »نسخ« )بقره: 106( و »تبدیل« )نحل: 101( نیز در صورتی ‌که آن را نسخ در تکوین بدانیم، 

به این معناسـت که اگر نعمتی برای شـما بود و این نعمت را برداشـتیم، بهتر یا مثلش را به 

شما می‌دهیم )مظاهری، درس خارج اصول، 1392/2/30(.

با این نگاه، این دو آیه در مقام بیان حکم و تشریع نیستند تا مصداق نسخ تشریعی باشند 

و تخصیـص زمانـی حکـم موقـت داشـته باشـند؛ گرچـه بـا نـگاه نسـخ تشـریعی نیـز دلالـت بر 

تخصیص می‌نمایند. 

5.د یداگهآ یترعم للها‌فتا رد نو راكق عونسرشت خی یعبروحم ایتآ ی هن اوج

همان‌گونـه كـه گذشـت، گروهـی از مفسّـران و قرآن‌پژوهـان منكـر وقـوع هرگونـه نسـخ تشـریعی 

در قـرآن كریـم شـده‌اند کـه دیـدگاه ابن‌عاشـور بـا برداشـتی خـاص از آیـات »نسـخ« و »تبدیل« 

و دیـدگاه نویـن »نسـخ تكوینی« بیشـتر خـود را می‌نمایاند. از جملـه دیدگاه‌های دیگر مطرح 

در انـكار نسـخ مصطلـح تشـریعی، دیـدگاه خـاص آیـت‌الله معرفـت اسـت كـه پـس از دیدگاه 

نخستین خویش در كتاب التمهید، با الهام از نظریه سید قطب در آیۀ »نجوا«، نظریه انكار 

یت آیه »نجوا« را ارائه میك‌ند. نسخ تشریعی با محور

آ رد خی هن اوج 1-5. نخستید نیداگهآ یترعم للها فترد براه نس و خنس

آیـت‌الله معرفـت در تعریـف نسـخ اصطلاحـی در کتـاب التمهید، متأثـر از تعریف ارائه‌شـده 

توسط آیت‌الله خویی، چنین آورده‌ است: »نسخ عبارت است از برداشتن تشریع سابقی که 
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بـه ‌ظاهـر اقتضـای دوام داشـته، بـه ‌وسـیله تشـریع بعـدی؛ به‌ گونـه‌ای که جمـع آن دو یا به ‌طور 

ذاتـی - آن‌گاه ‌کـه تضـاد و تنافـی بیـن دو حکم روشـن باشـد - یا بـه دلیل خاص - مانند نص 

صریح یا اجماع - ممکن نباشد« )معرفت، 1415: ج 2، ص 274(.

کید بر تشریعی‌بودن هر دو  روشن است که از ویژگی‌‌های مهم در تعریف آیت‌الله معرفت، تأ

حکـم اسـت کـه آن را محـدود و منحصـر به تشـریع )نسـخ تشـریعی( می‌کنـد. در ایـن دیدگاه 

آیـت‌الله معرفـت، از جملـه آیـات مصـداق نسـخ، مفـاد آیـۀ 12 و 13 سـوره »مجادله« اسـت که 

ناظر به یکدیگر اسـت؛ زیرا در آیه 12 بر مسـلمانان مقرر شـد هرگاه درخواسـت ملاقات ویژه 

با رسول خدا )ص( داشتند، باید صدقه بدهند. با توجه به فضای نزول آیات که بیان‌کنندۀ 

خلق نیکوی رسول خدا )ص( و افزایش درخواست ملاقات‌های خصوصی با ایشان از سوی 

مسلمانان است. پس از وضع این حکم، شمار کسانی که درخواست ملاقات ویژه داشتند 

ع( بود )بحرانی،  کاهش یافت و تنها کسی که به این حکم عمل کرد، بر اساس روایات علی )

1374: ج 5، ص 324 - 326؛ سیوطی، 1404: ج 6، ص 185 - 186( و دیگران مال دنیا را بر 

ملاقات حضوری با پیامبر )ص( ترجیح دادند؛ از این‌رو پس از مدتی آیه 13 سوره نازل شد 

و وجوب این حکم را برداشت )نسخ کرد(.

آیت‌الله خویی نیز این دو آیه را ناظر به یکدیگر می‌داند و می‌فرماید: »در مفهوم این آیه، جز 

التزام به وقوع نسـخ، چاره‌ای نیسـت و باید قبول کرد که حکم آیه اول با آیه دوم، نسـخ شـده 

است« )خویی، ]بی‌تا[: ص 375(.

گفتنـی اسـت وجـه اشـتراک دیـدگاه آیـت‌الله معرفـت در کتـاب التمهیـد و آیـت‌الله خویـی در 

البیان، اعتقاد به امکان وجود نسخ )یک قسم آن( در قرآن کریم و موقت‌بودن حکم اول است و 

وجه افتراق آن در تعداد این آیات است که آیت‌الله معرفت قائل به بیست آیه در این‌باره است 

و آیت‌الله خویی تنها یک آیه را ذکر می‌کند و وقوع نسخ در دیگر آیات را مردود می‌داند.
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2-5.ت بیی ننظری هنهایآ ییترعم للها فتم بتد رب ینیداگهس ید قطب 

سید قطب ذیل آیات سوره »مجادله« به‌ویژه آیه »نجوا«، ضمن توصیف فضای نزول آیات، 

نـگاه تربیتـی خاصـی بـه ایـن آیـات و پیـام آن دارد کـه به نظر می‌رسـد نظریه انکار وقوع نسـخ 

آیت‌الله معرفت و سید قطب، مبتنی بر این نوع نگاه نظام‌مند تربیتی آنان به قرآن کریم باشد.

به تعبیر سـید قطب در این نظام تربیتی، هر سـوره شـخصیتی دارد که آیات آن در راسـتای 

همـان نظـام ایفـای نقـش می‌کننـد؛ چنان‌کـه در سـوره »مجادلـه« نیـز شـخصیت ایـن سـوره 

بـه تعبیـر سـید قطـب گوشـه‌ای از شـیوه سـترگ قرآنـی در کار ساخت‌وسـاز دل‌هـا و درون‌ها 

و در امـر چاره‌سـازی رخدادهـا و عادت‌هـا و کشـش‌ها و جوشش‌هاسـت. در ایـن سـوره بـه 

گونه‌ای ویژه، تصویری الهام‌گرایانه از توجه و رعایت خداوند به جماعت نوخاسته و نوپای 

مسـلمانان مشـاهده می‌شـود؛ بـدان‌گاه کـه آنـان را بـا دیده‌بانـی و پاسـداری خـود می‌سـازد و 

گاهـی زنـده‌ای دربـاره  بـا برنامـه خـود آنـان را تربیـت می‌کنـد و می‌پرورانـد و در درون‌شـان آ

شـناخت خداونـد پی‌ریـزی می‌کنـد و سـامان می‌بخشـد و بـه دل‌هایشـان می‌افکنـد کـه در 

کوچک‌ترین امور و نهانی‌ترین رازهایشان، خداوند با ایشان و حاضر و ناظر بر آنان است و 

به آنان تفهیم می‌کند که اخلاق و آداب و عادات ایشان را تربیت می‌کند؛ تربیتی که سزاوار 

گروهی است که خود را به خدا نسبت داده و حزب او را تشکیل می‌دهند و پرچم او را بلند 

می‌کننـد تـا در سراسـر زمیـن بـا به‌اهتـزازدرآوردن آن شـناخته شـوند )قطـب، 1425: ج 6، ص 

3503(. بـه نظـر می‌رسـد غـرر ایـن آیـات، آیـه »نجوا« باشـد که بیشـترین اشـعار را بـه این پیام 

تربیتیِ شخصیت سوره دارد.

با این نگاه نظام تربیتی به تمامی آیات این سوره و دیگر سوره‌های قرآن کریم، حتی تخصیص و 

تقییدها و تبیین مجمل‌های قرآن نیز که در روایات از آنها با عنوان نسخ یادشده است، هدفمند 

و همسو با همان نظام تربیتی، نقش دارند و شخصیت تربیتی سوره‌ها را به وجود می‌آورند.

کـه قـرآن کریـم، کتـاب جاودانـه هدایـت انسـان اسـت، تمامـی آیـات آن اعـم از احـکام  ازآنجا
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و تشـریعیات و اعتقـادات و ... بایـد در همیـن راسـتا تصویرگـری شـوند و منتقل‌کننـده پیـام 

هدایت و تربیت به انسان باشند.

به گفته سید قطب، قرآن کریم در آیات این سوره، تربیت انسان‌ها را بر عهده می‌گیرد و رفتار و 

کرداری را در ارتباط با فرستاده خداوند متعال به مسلمانان آموزش می‌دهد. پیداست که تعداد 

زیادی از مسلمانان می‌خواستند با رسول خدا )ص( خلوت کنند تا هر کدام به‌تنهایی درباره 

کار خاص خود با آن حضرت سـخن بگویند و رهنمود و رهنمون ایشـان را جویا شـوند؛ بدون 

اینکه متوجه باشند رسول خدا )ص( کارهای اجتماعی مهمی دارد و بدون آنکه ارزش وقت 

ایشان را درک کنند؛ از این‌رو خداوند متعال با نزول این آیات خواست این پیام و مفهوم را به 

، مالیاتی نیز به نفع جامعه اسلامی تعیین کرد. به این ترتیب  آنان آموزش دهد و ضمن این کار

که هر که خواست با رسول خدا )ص( خلوت کند و وقت ایشان - که متعلق به همگان است 

- را بگیرد، باید پولی را با ‌عنوان صدقه به جامعه بپردازد )قطب، 1425: ج 6، ص 3512(.

ع( در جایگاه تنها شخص میان مسلمانان،  سید قطب به ماجرای عمل‌کردن حضرت علی )

به این آیه شریفه و صدقه‌دادن برای خلوت با رسول خدا )ص(، پس از نزول آیه اشاره می‌کند 

و بیان می‌دارد این کار یعنی صدقه‌دادن بر مسـلمانان دشـوار آمد؛ ولی خداوند متعال این 

مسئله را از مسلمانان دید و صدقه‌دادن نیز کار خود را کرد و معنای خود را بخشید. خداوند 

ضمن این آیات به مسـلمانان تفهیم کرد خلوتی را که می‌طلبند چه ارزشـی دارد و با تفهیم 

پیام آیه، در آیۀ بعد، این تکلیف و وظیفه را از دوش مسلمانان برداشت و آنان را به عبادات 

كُمْ  مُوا بَیـنَ یدَی نَجْوا نْ تُقَدِّ
َ
شْـفَقْتُمْ أ

َ
 أ

َ
و طاعاتـی دعـوت کـرد که اصلاح‌کننده دل‌هاسـت؛ »أ

صَدَقات‏ ...« )مجادله: 13(. به اعتقاد سید قطب، در این دو آیه و در روایت‌هایی که سبب 

نـزول ایـن دو آیـه را بیـان می‌دارنـد، نوعـی از انـواع تلاش‌هـا و کوشـش‌های تربیتـی را می‌یابیـم؛ 

تلاش‌ها و کوشش‌هایی که به مسلمانان بینش و روش و منش و رفتارهای کوچک و بزرگ در 

جامعه اسلامی را آموزش می‌دهد و آماده می‌نماید )قطب، 1425: ج 6، ص 3512 - 3513(. 
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بـه تعبیـر آیـت‌الله معرفت، سـخن سـید قطـب در اینجا آن اسـت کـه آیه »نجوا« می‌خواسـت 

صحنه‌ای را برای القای یک پیام ایجاد کند و وقتی‌که این پیام رسانیده شد، پرده برچیده 

(، 1383: ش 44، ص 67(. شد )معرفت )گفتگو

ظاهراً این تصویرگری سید قطب از آیه شریفه، همسو با همان مباحث تصویرآفرینی هنری 

وی از قرآن و نوع نگرش تفسیری خاص وی به قرآن است. بنابراین به تعبیر آیت‌الله معرفت، 

کـه عرب‌هـای  کـه آیـه شـریفه درصـدد تصویرگـری آن اسـت، صحنـه‌ای اسـت  صحنـه‌ای 

آن زمـان، بـه دلیـل اخالق خـوب رسـول خـدا )ص(، قبـل از بعثـت با ایشـان مثل یک انسـان 

معمولی گفتگو داشتند و می‌خواستند زمان زعامت ایشان در مدینه نیز این روش را ادامه 

دهند؛ اما با توجه به مسئولیت سنگین پیامبر )ص( دیگر امکان ندارد یکایک مردم انفرادی 

با پیامبر به صحبت بنشینند. این آیه نازل شد و با این پیام صحنه‌ای ایجاد کرد که عرب‌ها 

آن را گرفتند و مزاحم نشدند نه آنکه از دادن صدقه بخل ‌ورزند.

آیـت‌الله معرفـت معتقـد اسـت بـا توجـه بـه ایـن فضـا روشـن می‌شـود کـه حکـم ایـن آیـه حکـم 

حکومتـی بـود و بـه شـرایط خـاص مرتبـط می‌شـد؛ از این‌رو ربطی به ناسـخ و منسـوخ نـدارد و 

(، 1383: ش 44، ص 67(. پیام آیه همچنان جاودان است )معرفت )گفتگو

بـر اسـاس ایـن نـگاه، هـدف و فضـای آیـات ایـن سـوره و آیـات »نجـوا«، فضای تشـریع و احکام 

نیست تا با برداشته‌شدن حکم، مشمول حکم نسخ تشریعی گردد؛ بلکه هدف، انتقال پیامی 

تربیتی به مسلمانان برای درک جایگاه رهبری در جامعه اسلامی و ضرورت تبعیت از خدا و 

ع( است.  رسول )ص( و ذکر نمونه بارز این تربیت‌یافتگی در شخصیت امیرالمؤمنین )

ترسـیم چنین فضایی در این سـوره با تصویرگری نمونه‌ای عینی از واقعیت جامعه اسالمی 

در نداشـتن ایـن درک در ابتـدای سـوره و توصیـه تربیتـی بـه ‌ضـرورت درک ایـن جایـگاه و ذکـر 

ع( در وسط  نمونه‌ای عملی از درک این جایگاه در تجلی عینی آن در رفتار امیرالمؤمنین )

سـوره و کارشـکنی‌های منافقـان در تالش بـرای جلوگیـری از تحقـق ایـن درک در جامعـه در 
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پایان سوره تحقق ‌یافته است. فضایی تربیتی برای رسانیدن یک پیام به مسلمانان و جامعه 

اسلامی است که با ایجاد چنین صحنه‌ای و برچیده‌شدن آن پس از مدتی، تحقق پیدا کرد 

یافت کردند. و مسلمانان پیام تربیتی آیه را در

از این رویکرد تربیتی چند نکته برداشت می‌شود:

اول: کوتاهی مسلمانان در تبعیت از امر خدا و رسول )ص( روشن شد؛ بنابراین این مطلب 

که آیت‌الله معرفت معتقد است »عرب‌ها با این صحنه، پیام آیه را گرفتند و مزاحم نشدند؛ 

(، 1383: ش 44، ص 67(، بـه نظـر  نـه آنکـه از دادن صدقـه بخـل کننـد« )معرفـت )گفتگـو

نقد‌شـدنی اسـت؛ زیـرا بخـل و کوتاهـی مسـلمانان در پرداخـت صدقـه )بـا‌ عنـوان امـر خـدا و 

رسول(، بیان‌کننده یک پیام آیه است که عبارت از کوتاهی مسلمانان در اطاعت از امر خدا 

و رسول )ص( و نداشتن درک جایگاه رسول خدا )ص( در جامعه اسلامی بود.

دوم: این صحنه، یکی از فضاها و صحنه‌های ترسیم‌کننده جایگاه امیرالمؤمنین در جامعه 

اسلامی برای مسلمانان بود.

سـوم: در ایجـاد ایـن صحنـه و برچیده‌شـدن آن پـس از مدتـی، جایـگاه رسـول خـدا )ص( 

بـه ‌عنـوان رهبـر و فرسـتاده خداونـد متعـال در جامعه اسالمی تبیین شـد و مسـلمانان این 

یافـت کردنـد کـه جایـگاه رسـول خدا )ص( بسـیار بالاتر از آن اسـت که بخواهند  پیـام را در

برای مشکلات شخصی و خانوادگی خود وقت رسول خدا )ص( در جایگاه رهبر جامعه 

اسالمی را بگیرنـد و چه‌بسـا بتـوان گفـت فضـای آیات نخسـتین این سـوره در حل مشـکل 

( نیز گرچه در ابتدا ممکن اسـت امری شـخصی و خانوادگی به  یـک خانـواده )آیـات ظهـار

نظـر برسـد؛ ولـی در ضمـن ایـن مشـکل و رفـع آن در آیـات، یـک مشـکل خانـواده در جامعه 

اسلامی حل شد و یک سنت غلط متداول میان مردم اصلاح گردید. چنان‌که میان مردم 

از زمان جاهلیت رسم ظهار و حکم آن مرسوم و سنت بود و این آیات درصدد اصلاح این 

سنت میان مردم است.
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در نتیجه به تعبیر آیت‌الله معرفت، ثبت آیات در قرآن تنها باهدف تشریع حکم نیست، بلکه 

تشریع یکی از اهدافی است که قرآن به دلیل آن نازل‌ شده است؛ دلیل این مسئله آن است که 

آیات احکام در قرآن از پانصد آیه تجاوز نمی‌کند؛ درحالی‌که آیات قرآن بالغ ‌بر 6000 آیه در شئون 

گوناگون است که عهده‌دار هدایت مردم است )معرفت، 1415: ج 2، ص 273(.

درباره این سـوره نیز هدف محوری سـوره و پیام آیات آن، تشـریع و احکام نیسـت تا مشـمول 

مسـئله نسـخ تشـریعی گـردد، بلکـه مجمـوع آیـات سـوره در یـک هـدف محـوری، بیان‌کننده 

پیامی تربیتی برای اصلاح جامعه اسلامی در ضرورت تبعیت از رهبر جامعه اسلامی و درک 

جایگاه او به ‌عنوان فرستاده خداوند متعال است.

بـه عبارتـی، ایـن آیـه درصـدد بیان‌کـردن زاویـه عمـل کسـانی اسـت کـه بـرای مقـام و موقعیـت 

خـود، بـا رسـول خـدا )ص( نجـوا می‌کردنـد؛ از ایـن‌رو قـرآن کریـم برای شـفاف‌کردن چهـره آنان 

فرمود: حال که این‌گونه است، صدقه دهید؛ در ادامه نیز می‌فرماید برای شما انفاق و صدقه 

سـخت اسـت و درنهایت نیز می‌فرماید خداوند می‌داند که در دل‌های شـما چه می‌گذرد؛ 

یعنی چرا نجوا می‌کنید؟

بـه تعبیـر آیـت‌الله مظاهـری، در آیـه »نجوا« اصلاً بحث حکم نیسـت که مشـمول نسـخ گردد، 

بلکه نوعی امتحان است و در امتحان کسی نمی‌تواند بگوید دوام وجود دارد )و این امتحان 

ع( و سرشکستگی برای سایر مسلمانان(؛ بنابراین در این  افتخاری شد برای امیرالمؤمنین )

آیه شـریفه اصلاً حکمی در کار نبوده اسـت تا بگوییم آیه نسـخ شـده اسـت )مظاهری، درس 

خارج اصول، 1392/2/29(.

حتـی اگـر بحـث احـکام و تشـریع را نیـز دربـاره ایـن آیـه شـریفه بپذیریـم، باز هم منافاتـی با بحث 

بیان‌شده ندارد؛ زیرا محوریت سوره و آیات »نجوا«، امتحان مردم و معرفی جایگاه رهبری به آنان 

است و بحث تشریع و احکام نیز در راستای تبیین محور سوره )امتحان و تبیین جایگاه رهبری( 

است و خود احکام و تشریع، محور سوره و محورِ آیه »نجوا« نیست تا آنکه مشمول نسخ گردد.
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رویکـرد دیگـر دربـاره آیـات نجوا و فضای سیاسـی این سـوره، آن اسـت که ایـن آیات درصدد 

نشـان‌دادن جریان نفاق و چهره واقعی برخی صحابه اسـت که از طریق نجواکردن با رسـول 

خدا )ص( می‌خواستند امتیازی برای خود بر دیگران کسب کنند؛ بنابراین خداوند متعال 

حکم صدقه را نازل فرمود و با وضع این حکم، مسلمانان از عمل خود )نجوا( دست برداشتند 

ع( که قبـل از هر خواسـته‌ای  و هیچ‌کـس بـه ایـن حکـم عمـل نکـرد جز علـی بن‌ ابی‌طالـب )

صدقه می‌داد و آن‌گاه با پیامبر )ص( نجوا می‌کرد. در این حال نیز محوریت سوره، احکام و 

تشریع نیست، بلکه هدف دیگری است که احکام و تشریع در خدمت آن است.

 نتیهج

از آنچه بیان شد روشن می‌شود گسترۀ مفهوم نسخ بسیار فراتر از مفهوم مصطلح آن است؛ 

زیرا اول اینکه مفهوم مصطلح آن، نگاهی فقهی و اصولی به این مفهوم دارد و نه نگاه قرآنی؛ 

دوم اینکه این نگاه، در سایه نقل )روایات( اتفاق افتاده است و نه در سایه قرآن کریم.

با چشم‌پوشـی از دیدگاه‌هایی که نشـان از نسـخ تلاوت در قرآن کریم اسـت و با توجه به روایات 

دال بر نسخ در قرآن، دست‌کم این دیدگاه میان بیشتر پژوهشگران قرآنی معاصر مشترک است 

کـه تشـریع موقـت بدین‌گونـه کـه حکمـی به طور موقت تشـریع شـود و پـس از انقضای مـدت آن و 

بیـان حکـم ابـدی، حکـم موقت برداشـته شـود، وجود داشـته اسـت و ایـن موضوع تا قبـل از طرح 

دیـدگاه نهایـی آیـت‌الله معرفـت دسـت‌کم درباره آیه »نجوا« و نسـخ آن )بنا به تعاریـف گوناگون از 

نسـخ( میـان بیشـتر مفسـران و قرآن‌پژوهـان مشـترک اسـت؛ امـا بـا طـرح آخریـن دیـدگاه ایشـان در 

ضمن گفتگوهایی شـفاهی - در بخشـی از آن با تکیه ‌بر دیدگاه سـید قطب -، به نظر می‌رسـد 

نسـخ بـه مفهـوم اصطلاحـی متأخـر آن )در هیچ‌یـک از مفاهیم ارائه‌شـده و حتی تشـریع موقت( 

حتی در آیه »نجوا« در قرآن کریم واقع نشده است و تعبیر نسخ در قرآن کریم و نیز تعبیر نسخ در 

روایات، نشان از همان مبحث تخصیص و تقیید و رفع اجمال است و در زبان قرآن کریم )بقره: 



106 / پژوهش‌نم هماذاهبسا لایم،اس لد هم، شمراهب یستم

106 و نحل: 101( نیز نشان از نسخ تکوینی )در صورت قبول این نظریه( است و با توجه به فضای 

نـزول آیـات و توجـه بـه سـیاق، آیـه »نسـخ« در ارتبـاط بـا بنی‌اسـرائیل در نزول تـورات و انجیـل و آیه 

»تبدیل« نیز به گفته ابن‌عاشور در ارتباط با افترای مشرکان در ارتباط با جابجایی آیات است.

در آیه »نجوا« نیز بر اساس همان دیدگاه سید قطب و تبیین آیت‌الله معرفت، آیه در بیان تصویر 

فضـای تاریخـی بـرای تبییـن جایـگاه رهبـری در جامعـه اسالمی و میـزان پیـروی مسـلمانان و 

غیرمسلمانان از امر خدا و رسول )ص( و انتقال این پیام تربیتی برای اصلاح جامعه اسلامی 

است و بر اساس این دیدگاه، آیه »نجوا« لحن تشریع ندارد که مصداق نسخ باشد.

درمجموع بر اساس آنچه بیان شد، دیدگاه‌های گوناگون درباره نسخ را می‌توان به شکل زیر 

نشان داد:
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کتاب‌نهما
قرآن کریم

ی، عبدالرحمـن بـن علـی )1422 ق(؛ نواسـخ القـرآن؛ مراجعـة: دانـی بـن منیـر آل زهـوی؛ الطبعـة  ابن‌جـوز

ی. الأولی، بیروت: شرکة ابناء شریف الانصار

ید، محمد بن حسن‏ )1988 م(؛ جمهرة اللغة؛ الطبعة الأولی، بیروت: دار العلم للملایین. ابن‌در

، محمدطاهر )1420 ق(؛ تفسـیر التحریر و التنویر المعروف بتفسـیر ابن‌عاشـور؛ الطبعة الأولی،  ابن‏عاشـور

یخ العربی. بیروت: مؤسسة التار

ابن‌فـارس، احمـد )1404 ق(؛ معجـم مقاییـس اللغـة؛ تحقیـق و تصحیـح: عبدالسالم محمـد هـارون؛ 

الطبعة الأولی‏، قم: مكتب الاعلام الاسلامی‏‏.

بحرانی، سیدهاشم بن سلیمان )1374 ش(؛ البرهان فی تفسیر القرآن؛ الطبعة الأولی‏، قم: مؤسسة البعثة.

تقی‌الدین حلی، حسـن بن علی )1342 ش(؛ الرجال: مقدمه کتاب الرجال: احمد بن محمد برقی؛ مقدمه: 

جلال‌الدین محدث؛ تصحیح: محمدکاظم میاموی؛ الطبعة الأولی‏، تهران: دانشگاه تهران.

ثعلبـی، احمـد بـن محمـد )1422 ق(؛ الکشـف و البیـان المعـروف بتفسـیر الثعلبـی؛ تحقیـق: ابی‌محمد 

؛ الطبعة الأولی‏، بیروت: دار احیاء التراث العربی. ابن‌عاشور

پ‌ینوشت‌ها
1. چاپ‌شــده در جلــد ســوم از مجموعــه 5 جلــدی یادنــگار آیــت‌الله معرفــت، نشــر پژوهشــگاه فرهنــگ 

و اندیشــه اســامی.

یان، فصلنامه پژوهش‌های قرآنی، ش 59 ـ 60، 1388. 2. اثر فاطمه ژ

3. بینات، ش 44، زمستان 1383.

4. گفتوگوی آفتاب نیوز )پایگاه خبری آفتاب( با آیت‌الله معرفت، 17 شهریور 1384.

یدیــه کــه معتقــد بودنــد دربــاره امامــت تقدیــم مفضــول بــر فاضــل صــورت گرفتــه اســت و  5. گروهــی از ز

ــز امــام هســتند )کشــی، 1404: ج 2، ص 499(. ابوبکــر و عمــر نی



108 / پژوهش‌نم هماذاهبسا لایم،اس لد هم، شمراهب یستم

جوادی آملی، عبدالله )1389 ش(؛ تسنیم؛ تحقیق: حسن واعظی محمدی؛ قم: اسراء.

حسن عبده، ایهاب )1425 ق(؛ استحالة وجود النسخ بالقرآن؛ الطبعة الأولی‏، جبیزة: مکتبة النافذة.

خویی، سیدابوالقاسم ]بی‌تا[؛ البیان فی تفسیر القرآن؛ قم: مؤسسة إحیاء آثار الامام الخوئی.

زمخشـرى، محمود بن عمر )1407 ق(؛ الكشـاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فى وجوه 

التأویل؛ تصحیح: مصطفی حسین احمد؛ الطبعة الثالثة، بیروت: دار الكتاب العربی.

یخیـة نقدیـة؛ تعلیـق: محمـد  یـم، دراسـة تشـریعیة تار یـد، مصطفـی )1428 ق(؛ النسـخ فـی القـرآن الکر ز

. یسری ابراهیم؛ الطبعة الثانیة؛ قاهره: دارالیسر

سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر )1421 ق(؛ الاتقان فی علوم القرآن؛ تحقیق: فواز احمد زمرلی؛ الطبعة 

الثانیة، بیروت: دار الکتب العربی.

_____________ )1404 ق(؛ الدر المنثور فى التفسیر بالمأثور؛ الطبعة الأولی، قم: كتابخانه عمومى حضرت 

آیت‌الله العظمى مرعشى نجفى )ره(.

شبستری، عبدالحسین )1411 ق(؛ احسن التراجم لاصحاب الامام موسی الکاظم علیه السلام؛ الطبعة 

الأولی، مشهد: المؤتمر العالمی للامام الرضا علیه السلام.

حر عاملی، محمد بن حسن )1409 ق(؛ وسائل الشیعه؛ الطبعة الأولی، قم: موسسة آل البیت علیهم السلام.

صادقى تهرانى، محمد )1406 ق(؛ الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن و السنه؛ الطبعة الثانیة، قم: فرهنگ اسلامى.

طباطبایـى، سیدمحمدحسـین‏ )1390 ق(؛ المیـزان فـی تفسـیر القـرآن؛ الطبعـة الثانیـة، بیـروت: مؤسسـة 

الأعلمی للمطبوعات‏.

اللجـاج؛ تحقیـق و تصحیـح: محمدباقـر  اهـل  الاحتجـاج علـی  بـن علـی )1403 ق(؛  طبرسـی، احمـد 

خرسان؛ الطبعة الأولی، مشهد: نشر مرتضی.

یـزدى  القـرآن؛ تصحیـح: فضـل‌الله  تفسـیر  فـی  البیـان  مجمـع  بـن حسـن‏ )1372 ش(؛  طبرسـى، فضـل 

. طباطبایى و هاشم رسولى؛ الطبعة الثالثة، تهران: ناصر خسرو

طبـرى، محمـد بـن جریـر )1412 ق(؛ جامـع البیـان فـى تفسـیر القـرآن )تفسـیر الطبـرى(؛ الطبعـة الأولـی، 

بیروت: دار المعرفة.
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طوسـى، محمـد بـن حسـن‏ ]بی‌تـا[؛ التبیـان فی تفسـیر القـرآن؛ تصحیـح: احمدحبیب عاملى، بـا مقدمه 

محمدمحسن آقابزرگ تهرانى؛ الطبعة الأولی، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

عسكرى، مرتض‏ى )1424 ق(؛ القرآن الكریم و روایات المدرستین؛ الطبعة الثالثة، قم: كلیة اصول الدین.

تی؛  عیاشی، محمد بن مسعود )1380 ق(؛ تفسیر العیاشی؛ تحقیق و تصحیح: سیدهاشم رسولی محلا

الطبعة الأولی، تهران: مکتبة العلمیة الاسلامیة.

ى، محمـد بـن عمـر )1420 ق(؛ التفسـیر الكبیـر )مفاتیـح الغیـب(؛ الطبعـة الثالثـة، بیـروت: دار  فخـر راز

إحیاء التراث العربی.

فضل‌الله، محمدحسین‏ )1419 ق(؛ من وحى القرآن؛ الطبعة الأولی، بیروت: دار الملاك.

فیـض کاشـانی، محمـد بـن محسـن بـن شـاه مرتضـی )1415 ق(؛ تفسـیر الصافـی؛ تحقیـق و تصحیـح: 

. حسین اعلمی؛ الطبعة الثانیة، تهران: مکتبة الصدر

قاسـم بـن سالم، ابوعبیـد )1418 ق(؛ الناسـخ و المنسـوخ فـی القـرآن العزیـز؛ تحقیـق: محمـد بـن صالـح 

یاض: مکتبة الرشد ناشرون. ؛ الطبعة الثانیة، ر مدیفر

. قرطبی، محمد بن احمد )1364 ش(؛ الجامع لاحکام القرآن؛ الطبعة الأولی، تهران: ناصرخسرو

قطب، سید )1425 ق(؛ فى ظلال القرآن‏؛ الطبعة 35، بیروت: دار الشروق‏.

کشـی، محمـد بـن عمـر )1404 ق(؛ اختیـار معرفـه الرجـال؛ تصحیـح: محمدباقـر بـن محمـد میردامـاد؛ 

الطبعة الأولی، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث.

مامقانی، عبدالله ]بی‌تا[؛ تنقیح المقال فی علم الرجال؛ الطبعة الأولی، ]بی‌جا[: ]بی‌نا[.

مجلسی، محمدباقر )1403 ق(؛ بحار الانوار؛ الطبعة الثانیة، بیروت: داراحیاء التراث العربی.

مصبـاح یـزدی، محمدتقـی )1398 ش(؛ قرآن‌شناسـی؛ تحقیـق و نـگارش: محمـود رجبـی؛ تصحیـح و 

یان؛ چ هفتم، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(. ویرایش: حمید آر

مظاهری، حسین )28 و 29 و 1392/2/30(؛ »مجموع دروس خارج اصول«؛ در پایگاه اطلاع رسانی مدرسه 

فقاهت )چاپ نشده(، بحث »نسخ«.

معرفت، محمدهادی )1415 ق(؛ التمهید فی علوم القرآن؛ الطبعة الثانیة، قم: موسسة النشر الاسلامی.
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ی‌هـا و نظـرات جدیـد در گفتگـو بـا آیـت‌الله  _____________ )1383 ش(؛ گفتگـو بـا آیـت‌الله معرفـت: »نوآور

معرفت«، بینات، ش 44.

نجاشی، احمد بن علی )1365 ش(؛ رجال النجاشی؛ تحقیق: موسی شبیری زنجانی؛ الطبعة السادسة، 

قم: جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، موسسة النشر الاسلامی.

نحاس، احمد بن محمد ]بی‌تا[؛ کتاب الناسـخ و المنسـوخ فی القرآن الکریم؛ تحقیق: محمد بن علی 

ادفوی؛ الطبعة الثانیة، بیروت: مؤسسة الکتب الثقافیة.

واحـدى، علـى بـن احمـد )1411 ق(؛ اسـباب نـزول القرآن؛ تحقیق: كمال بسـیونى زغلـول؛ الطبعة الأولی، 

بیروت: دار الكتب العلمیة، منشورات محمد علی بیضون.
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